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 ) :3884 تیدفتر سوم ب( صدر جھانلی داستان وکاز
  
 

  که ھم آبم کشددانم ی کشد                    گرچه م آبممی من مستسقگفت
 
  ز آب                    گر دو صد بارش کند مات و خرابزدی بنگری مستقسقچیھ
 
  مرا دست و شکم                     عشق آب از من نخواھد گشت کماماسدی بگر
 
  درونیرم روان بود بحی آنگه که بپرسند از بطون                      کاشکمیگو
 
  ھست مرگم مستطابرمی اشکم گو بدر از موج آب                      گر بمکیخ
 

  اوی من جای بودمدی آب جو                      رشکم آنمی که بیی بھر جامن
 

  چو گلکوبم ی چون دف و شکم ھمچون دھل             طبل عشق آب مدست
 
 نی                        جرعه جرعه خون خورم ھمچون زمنی خونم آن روح الامزدی برگر
 

 ام  کارهنیام ا ام             تا که عاشق گشته خواره  خوننی وچون جننی زمچون
 

 گی           روز تا شب خون خورم مانند رگی در آتش ھمچو دجوشم ی ھمشب
 

 ختمیشم او بگر                      از مراد خختمی که مکر انگمانمی پشمن
 
 شی قربان اوست و عاشق گاومدی             عشی بران بر جان مستم خشم خوگو
 

 پرورد ی و ذبح او مدی خورد                     بھر عیزی اگر خسپد وگر چگاو
 
  اذبحوا ھذا البقر                            ان اردتم حشر ارواح النظری کرامای
 
  برزدموانی شدم                      وز نما مردم به حیام مردم و نی جماداز
 

  ز مردن کم شدمی و آدم شدم                         پس چه ترسم کیوانی از حمردم
 

  پر و سرکی از بشر                          تا بر آرم از ملارمی بمگری دی حمله
 
  ھالک الا وجھهءی  کل ش جستن ز جو                  دمی ملک ھم باوز
 

  آن شومدی از ملک قربان شوم                         آنچ اندر وھم ناگری دبار
 

  راجعونهی که انا الدمی عدم گردم عدم چون ارغنون                 گوپس
 

 جو  و مرگصی حری طرف جو                     ھمچو مستسقنی برو زلوفری نھمچو
 

  واالله اعلم بالصوابخورد ی آب                       میای او جو او آبست ومرگ
 
 رمد ی جان ز جانان ممی نمد                      کو ز بنی فسرده عاشق ننگیا
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 زی باشد گری کی                     آب را از جوزی ری کوزه اندر جویدی دیجو
 

  و جو او شودی  محو گردد در و کوزه چون در آب جو شود                     آب
 

  سپس نه کم شود نه بدلقانی شد و ذاتش بقا                     زی او فانوصف
 
 
 

 : و دومستیجلسه صد و ب
 

 2354 تیدفتر دوم، ب
 
  

  بردن سگ بر کور گداحمله
 
  وغاری چون شآورد ی بر کور گدا                       حمله می در کوی سگکی
 

  بچشمشانی بخشم                 در کشد مه خاک دروشانیآھنگ درو کند سگ
 

  سگمی سگ                  اندر آمد کور در تعظمی عاجز شد ز بانگ و بکور
 
  شکار                     دست دست تست دست از من بدارری شی و ادی صری امیکا
 
 می و لقب دادش کرمیکرد تعظ                       می ضرورت دم خر را آن حککز
 

  اسد                   از چو من لاغر شکارت چه رسدی او ھم از ضرورت کاگفت
 

  تو در کوچه بگشتیریگ ی به دشت                      کور مارانتی رندیگ ی مگور
 

 دی تو در کوچه بکییجو ی                         کور مدی بصارانتی ندیجو ی مگور
 
  قصد کور کردهیما ی سگ بنی سگ عالم شکار گور کرد                        ونآ

 
  حلالدی صھا شهی در بکند ی چون آموخت سگ رست از ضلال           معلم

 
  چو عالم گشت شد چالاک زحف          سگ چو عارف گشت شد اصحاب کھفسگ

 
 ستیور اشناسنده چ خدا آن نی           استی کدی صری شناسا شد که مسگ

 
  زانست کز جھلست مستنی است           بلک ای چشمی نشناسد نه از بکور

 
  با ما و با حق با خبرخبر ی و آب و باد و نار با شرر                        بخاک

 
 ری نذنی از حق و از چندخبر ی                       بری حق خبری بعکس آن ز غما
 

 می سلدیبا ی                   انس حق را قلب ممیتیلق گردد او  بماند از خچون
 

 یا  نالهای آن کور عمکند ی                      میا  دزد دزدد کالهی ز کورچون
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  که دزد پر فنمدمی دزد او را کان منم                           کز تو دزددی نگوتا
 
 ای        چون ندارد نور چشم و آن ض را            شی شناسد کور دزد خویک
 

  رختی او علامتھادی او را تو سخت               تا بگوری ھم بگدی بگوچون
 

  که چه برد آن زن بمزددی جھاد اکبر آمد عصر دزد                        تا بگوپس
 

  تبصرتیابی باز ی                               چون ستانات دهی کحل ددی دزداولا
 

  آن حاصلستنیقی اھل دل شی دلست              پی  حکمت که گم کردهی کاله
 

  را ز اثرطانی دزد شنداند ی با جان و با سمع و بصر                     مکوردل
 

  اوشی پقی ز اھل دل جو از جماد آن را مجو                   که جماد آمد خلا
 
 

 1045 تی چھارم، بدفتر
  
 

 و اند ی جنس وی ابنای کانی و غفلت او از دولت روحانای و حرص او در طلب دنای به دنی قانع شدن آدممثل
 علمونی ی قومتی لای یزنان ک نعره

 
  
 
 دیدر ی و دلقش مآورد ی                      حمله مدی کور دی در کو گدای سگآن
 

  خبردی   شد مکرر بھر تاک دگر                    ی باری را ولنی امیا گفته
 

 دجوی صی دم شکارنی تو                          بر کھند اارانی گفتش آخر آن کور
 

  تو کوریریگ ی می کوانی گور                         در مرندیگ ی تو در کوه مقوم
 

 ر جمع کرده چند کوی نفور                         آب شورخی گو شری تزونی اترک
 
  گردند کوری از من ھمخورند ی من و من آب شور                     مدانی مرنیک
 

  کوران مکننی کن از بحر لدن                     آب بد را دام انیری خود شآب
 
 ری کورگی بزرقی                         تو چو سگ چونری گورگنی خدا برانی شزیخ
 

  و مست نورریرگی و شریر                     جمله ش دوست دوری غدی چه از صگور
 
  و مرده در ولهدی شه                         کرده ترک صیادی و صدی نظاره صدر
 

  را شکارشانی                   تا کند او جنس ااریشان بگرفته   مرغ مردهچو ھم
 

 اری شد شکار شھردنیش را ھر آنک شد شکار                چون بب  مردهمرغ
 
  منی در نگھدارنی من                         عشق شه بی او منگر به مرداردیگو
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  نه مردارم مرا شه کشته است               صورت من شبه مرده گشته استمن

 
  بود از بال و پر                  جنبشم اکنون ز دست دادگرشی پنی زجنبشم

 
  اکنون چون ازوستستیز پوست                 جنبشم باق شد رونی بمی فانجنبش

 
  
 

 : جلسهنی مورد بحث اغزل
 
  

 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل
 

 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه
 دی کنزیشکرر انهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد

 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چه مه در طلبش شی ا
 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش

 
 

  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 

 دی کنزی و پرھدشییشمس مگو                           ذره را 
 
 
 
 

 : و سومستیجلسه صد و ب
 

 2922 تیدفتر ششم، ب
 

 چرد ی نھد در درخش و تاب آن مای بر آورد شب بر ساحل درای از قعر درانی گوھر کاوی آنک گاو بحری قصه
 بپوشاند و بر  گوھر رارهی چون گاو از گوھر دورتر رفته باشد بازرگان به لجم و گل تدی برون آنیبازرگان از کم

 بی آخر القصه و التقری الزدیدرخت گر
 
 

 چرد ی گوھر از بحر آورد                              بنھد اندر مرج و گردش می آبگاو
 
  از سنبل و سوسن شتابچرد ی شعاع نور گوھر گاو آب                           مدر
 

 لوفرستی   که غذااش نرگس و ن عنبرست                  ی گاو آبی  فکندهزان
 

  از لبش سحر حلالدی باشد قوت او نور جلال                        چون نزاھرکه
 

  او پر عسلی  نفل                  چون نباشد خانهستشی چون زنبور وحھرکه
 
  در نور گوھر آن بقر                         ناگھان گردد ز گوھر دورترچرد یم
 

 گاه  مرج و سبزهکی                         تا شود تاراهی بر در نھد لجم سیتاجر
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  مرد را با شاخ سختانی مرد تاجر بر درخت                       گاوجوزدی گرپس

 
  بار آن گاو تازد گرد مرج                     تا کند آن خصم را در شاخ درجستیب
 

  آنجا که نھاده بد گھردی                        آ گردد گاو نر   دی ازو نومچون
 

 وار سی او ابلزدی بگرنیوار                            پس ز ط  فوق در شاهندی بلجم
 

  داند که در گل گوھرستی کور و کر است           گاو کنی از متن طسی بلکان
 

 یکاو ن ل دانند و ھر گل                         اھل دی گاو نکنی داند ولتاجرش
 

 ستیگری دنی                 گوھرش غماز طستی که اندر دل او گوھری گلھر
 

  پر در بر نتافتی                 صحبت گلھاافتی نی کز رش حق نوری وان گل
 
 
  

 ) :دیبه جلسهء بعد موکول گرد( جلسهنیغزل مورد بحث ا
 

 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل
 

 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری اظهلح
 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد

 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شی ا
 دی کنزی که آممی نخواھدی          صرف آر دیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش

 
 

  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 

 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 



 7 

 : و چھارمستیجلسه صد و ب
   

 823 تیدفتر پنجم، ب
 
  
 

  به الجھاللعبی قوم افتقر و عالما ی قوم ذل و غنزی ثلاثا عز ارحمواالسلام هی علی النبقال
 
  
 

  فافتقرای بر                        جان من کان غندی که رحم آرغامبری پگفت
 

  المضرنی عالما بای فاحتقر                              او صفزای کان عزیوالذ
 

  و ز کوهدی ار ز سنگدی     رحم آر سه گروه              نی که با اغامبری پگفت
 

  شدنارید ی خوار شد                    وآن توانگر ھم که بیسی او بعد از رئآنک
 

  ابلھانانی گردد می که اندر جھان                مبتلی سوم آن عالموآن
 

 چو قطع عضو باشد از بدن  آمدن                       ھمی از عزت به خوارزانک
 
 دی مدی جنبد اما ندهی                       نو بردی گردد مرده کز تن وا برضوع
 

  که از جام الست او خورد پار                   ھستش امسال آفت رنج و خمارھر
 

  بودی مرورا حرص سلطانی بود               کی چون سگ ز اصل کھدانوآنک
 

  که گم کردست راهدی           آه او گو که کردست او گناه        دی او جوتوبه
 
  
 

  …بی آن خران ببر آن غری  محبوس شدن آن آھوبچه در آخر خران و طعنهی قصه
 
  
 

 نھاریز ی شکار                         اندر آخر کردش آن بیادی را کرد صیآھو
 

 ن استمگران را پر ز گاوان و خران                           حبس آھو کرد چویآخر
 

 ختی آن خران شب کاه رشی             او به پختیگر ی از وحشت به ھر سو مآھو
 
  خوشتر از شکرخورد ی مجاعت و اشتھا ھر گاو و خر                    کاه را ماز
 

  روتافت ی از سو به سو                    گه ز دود و گرد که مدیرم ی آھو مگاه
 

 گذاشتند                         آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند با ضد خود بھرکرا
 
  معتبردی نگوی گفت که آن ھدھد اگر                 ھجر را عذرمانی سلتا
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  از حسابرونی عذاب سخت بکی خود دھم او را عذاب                 ای بکشمش

 
  جنس خودری به غ معتمد               در قفص بودننی کدامست آن عذاب اھان

 
  دگری بشر                       مرغ روحت بسته با جنسی ای بدن اندر عذابنیز
 

  زاغھا                           دارد از زاغان و چغدان داغھاعی بازست و طباروح
 
  به شھر سبزواریچو بوبکر  زارزار                         ھمانشانی بمانده در ماو
 
 
  آھو و آخر خرانی  قصهی هیبق
 
  

 ناف نر                        در شکنجه بود در اصطبل خر  خوشی آن آھوروزھا
 

  حقه معذب پشک و مشکیکی ز خشک            در ی در نزع چون ماھمضطرب
 
  خموشرانی بوالوحوش          طبع شاھان دارد و منی که ھا ای خرش گفتکی
 

  ارزان دھدیجر و مد                    گوھر آوردست ک کز ی دگر تسخر زدوآن
 

 ی شاه شو گو متکری                  بر سری نازکنی که با ای گفتی خروآن
 
  شد تخمه وز خوردن بماند               پس برسم دعوت آھو را بخواندی خرآن
 

 ستم ناتوان ھستی فلان                اشتھاام نی کرد او که نه رو انی چنسر
 

 یکن ی می ز ناموس احترازای                   یکن ی می که نازدانم ی مگفت
 

  تو زنده و نوستی توست            که از آن اجزای  او با خود که آن طعمهگفت
 

 ام ھا آسوده ام                            در زلال و روضه  بودهی مرغزارفی المن
 
  رود آن خو و طبع مستطابی در عذاب                      ک قضا انداخت ما راگر
 
  شوم                      ور لباسم کھنه گردد من نومی گدا گشتم گدارو کگر
 

 ام  ھم                     با ھزاران ناز و نفرت خوردهزی و لاله و سپرغم نسنبل
 

  بس توان گفتن گزافیبیر غرلاف                      د  لافزن ی لاف می آرگفت
 

 نھد ی بر عود و عنبر می                   منتدھد ی می نافم خود گواھگفت
 
  آن شد حرامپرست نیمشام               بر خر سرگ  شنود صاحبی آن را ککیل
 

 قی فرنی                         مشک چون عرضه کنم با اقی بر طردی خر ببوزی کمخر
 

 بی غرایالدن ی                   رمز الاسلام فبی مستجیگفت آن نب نی ابھر
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 دمند  ھمکی             گرچه با ذاتش ملارمند ی می ھم از وشانشی خوزانک

 
  آن مشام ابندین ی می از وکی انام                    لنندیب ی را جنس مصورتش

 
  او را مکاوی ولنشیب یور م نقش گاو                   دانی در میری شچو ھم

 
 رخوی ترک گاو تن بگو                             که بدرد گاو را آن شی بکاوور
 

  بر کندوانی ز حیوانی حی کند                      خورونی از سرت بی گاوطبع
 

  مجو یری شی خوشی نزد او                        گر تو با گاوی گردری شی باشگاو
 
 

 : غزلشرح
 
  

 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل
 
 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه 

 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد
 دی کنزی شبخوهیلبش ش بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طی ا

 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش
 

  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو

 
  

 : و پنجمستیجلسه صد و ب
 

 845 تیدفتر پنجم، ب
 
 باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، ی ھمه رافضی شھر سبزوار کی محمد خوارزمشاه کتیحکا 

 دیاری بی ابوبکر نامهی من به ھدشی شھر پنی ازیآنگه امان دھم ک: گفت
 
  
 

  محمد الپ الغ خوارزمشاه                    در قتال سبزوار پر پناهشد
 

                   اسپھش افتاد در قتل عدو او       ی آورد لشکرھاتنگشان
 

 مان در گوش کن وا بخش جان  کالامان                     حلقهششی آوردند پسجده
 

 دتی افزای                         آن ز ما ھر موسمدتی که بای خراج و صلتھر
 

 اش گو امانت بی ما چندشی                      پرخوی شی ما آن توست اجان
 

 شی به پی ابوبکردمیاری                   تا نشی از من جان خودی نرھانگفت
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  امتاندهی رمی ادی نارهی مرا بوبکر نام از شھرتان                          ھدتا
 

  قوم دون             نه خراج استانم و نه ھم فسونیچو کشت ا  ھمبدرومتان
 

  مخواهی ابوبکری شھرنی                  کز چن به راه  دندشی جوال زر کشبس
 
 باری کلوخ خشک اندر جوای بود بوبکر اندر سبزوار                           یک
 
  ابوبکر ارمغاندمیاری مغان                     تا نی از زر و گفت ادی بتابرو
 
 ستمی بانری حمی                تا به زر و سستمی کودک نستی نی سودچیھ
 
  تو مسجد را به کونییمای زبون                    گر بپی ای سجده نرھیاری نتا
 

  کجاستی بوبکررانهی ونی از چپ و راست                  که اندرختندی انگانیمنھ
 

 افتندی ی نزاری ابوبکرکی سه روز و سه شب که اشتافتند             بعد
 
  خرابه پر حرضی  گوشهیکیض                         در  گذر بود و بمانده از مرره
 

  بگفتندش شتابدندشی خراب                 چون بدی کنجیکی بود او در خفته
 
  که سلطان ترا طالب شدست                کز تو خواھد شھر ما از قتل رستزیخ
 

 یخود به مقصد رفتم                      خود به راه ی مقدمای ی بدمی اگر پاگفت
 

 یراندم ی شھر دوستان می                    سوی ماندمیکده ک  دشمننیاندر
 

 کشان بفراشتند                       وان ابوبکر مرا برداشتند  مردهی تخته
 

  نشانندی که تا بدندشیکش ی خوارمشاه حمالان کشان                  میسو
 

  و ممتحقعستی جا ضانی حق                 اندر جھان و مردنی اسبزوارست
 

 لی قوم رذنی خواھد ازی                     دل ھملی جلزدانی خوارمشاه ھست
 

 رکمیتدب  ی                         فابتغوا ذا القلب فرکمی تصوی النظری لا گفت
 

  زرثاریده و ادل کنم در تو نظر                      نه به نقش سج  ز صاحبمن
 
 ی اھل دل بگذاشتی                     جست و جوی دل خود را چو دل پنداشتتو
 

  و نھاناوهی شود دی ھفت آسمان           اندرو آنی که گر ھفصد چو ادل
 
  بجوی را دل مگو                    سبزوار اندر ابوبکرھا زهی دل رنی چننیا

 
                   حق ازو در شش جھت ناظر بودرو شود    ششی نهی دل آصاحب

 
  او حق نظری واسطه ی که اندر شش جھت دارد مقر                  نکندش بھر
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  او کند                              ور قبول آرد ھمو باشد سندی کند رد از براگر
 
 وصال ن از صاحب گفتم میا  را حق نوال                    شمهی ندھد کسازو یب
 

  را بر کف دستش نھد                      وز کفش آن را به مرحومان دھدموھبت
 
  و چگونه و بر کمالچون ی کل را اتصال                         ھست بیای کفش دربا
 

  باشد والسلامفی که نگنجد در کلام                           گفتنش تکلیاتصال
 

 ی منحنی ااری دل بدی                         حق بگوی غنی ایاریب جوال زر صد
 
 می                    ور ز تو معرض بود اعراضمی دل من راضستی ز تو راضگر
 

  جان بر درمی در تو در آن دل بنگرم                         تحفه او را آر اننگرم
 
  مادران باشد جنان ی پاری   ز تو او چونست ھستم من چنان             با
 

  خنک آنکس که داند دل ز پوستی و بابا و اصل خلق اوست                      امادر
 
  دلھا قتونی پرست ازدتی نک دل آوردم به تو                       گویی بگوتو
 
  آور که قطب عالم اوست                  جان جان جان جان آدم اوستی دلآن
 
  آن دل پر نور و بر                             ھست آن سلطان دلھا منتظری برازا

 
  ز اعتباریابی روزھا در سبزوار                           آنچنان دل را نی بگردتو
 

  آن سو کشانی                      بر سر تخته نھجان دهی پوسی  دل پژمردهپس
 

  دل نبود اندر سبزوارنی                         به ازرای شھری دل آوردم ترا اکه
 
 ی آورنجای                 که دل مرده بدی جریست ا  گورخانهنی ادتیگو
 
 خوست                   که امان سبزوار کون ازوست  کو شاهی آن دلاوری برو
 
  ضدان بودای جھان پنھان بود                 زانک ظلمت با ضنی آن دل زییگو
 

  استیراثی آن دل از روز الست                       سبزوار طبع را میدشمن
 

  ناجنس بر ناجنس داغدنی شھر زاغ                    دای او بازست و دنزانک
 
 کند ی می                        ز استمالت ارتفاقکند ی می نفاقی کند نرمور
 
                             تا که ناصح کم کند نصح درازازی نه از بھر نی آرکند یم
 

  زاغ خس مردارجو                         صد ھزاران مکر دارد تو به تونی ازانک
 
 دی صدق مستفنی                        شد نفاقش عدی آن نفاقش را رھرندی پذگر
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 خر وبی ھست در بازار ما مع آن صاحب دل با کر و فر                      زانک
 

 یا                     جنس دل شو گر ضد سلطان نهیا  نهجان ی دل جو اگر بصاحب
 

  تست نه خاص خدای مر ترا                         آن ولدی زرق او خوش آآنک
 

 ستی است و نبی طبع تو ولشی                پستی که او بر خو و بر طبع تو زھر
 
  شودتی شود                          وان مشام خوش عبرجوتیا بگذار تا بو ھورو
 
  مغزت کاسدستشی دماغت فاسدست                      مشک و عنبر پی ھواراناز
 

  اندر آخر جابجازدیگر ی ما                    می سخن و آھونی ندارد احد
 

 
------- 

 
 

 : غزلشرح
 
 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل 
 
 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه 

 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد
 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شی ا

 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیریود واسطه ھا برگ بری وقت شمش
 
 

  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو

   
  
 

 : و ششمستیجلسه صد و ب
 

 ) ملکهء سبا(سی و بلقمانیخلاصهء داستان سل
 

  سلیمان با بلقیسازدواج
 
 

او و ملتش بجاى .  در دوران فرمانروايى حضرت سلیمان در شام ، بلقیس ملكه سباء در يمن حكمران بود
سلیمان از رفتار آنان اطلاع يافت ، نامه اى به ملكه سباء فرستاد . پرستش خداوند آفتاب را مى پرستیدند

 . گردندلیمند و در برابر حق تسو فرمان داد برترى نجويند و از دعوت وى سرپیچى نكن
 

آنان .  بلقیس فرماندھان و بزرگان كشور را به مشورت خواست داستان نامه را با ايشان در میان گذاشت 
 :گفتند

 . ما نیروى كافى داريم ، و مرد جنگیم ولى تصمیم نھائى با شما است 
 : ملكه سبا گفت 
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و افزود ما قبل از ھر چیز بايد سلیمان . ر از جنگ است  من جنگ را صلاح نمى دانم و توضیح داد صلح بھت
پادشاھان با . و اطرافیان را بیازمايیم تا ببینیم براستى چه كاره اند، سلیمان يك پادشاه است يا يك پیغمبر

 اگر سلیمان ھدايا را نپذيرد او پیغمبر نمودھدايا تسخیر مى شوند مردان خدا را نمى توان با متاع دنیا رام 
ت بايد تسلیم او شويم اكنون ھديه اى بر آنھا مى فرستیم تا ببینیم فرستادگان چه خبرى براى ما مى اس

آورند بلقیس ھدايايى با كاروان از خردمندان و اشراف بسوى سلیمان فرستاد ھمین كه ھدايا را در 
 نگفت به ھدايا نیز با پیشگاه سلیمان گزاردند سلیمان نه تنھا از آنان استقبال نكرد و به آنان خوش آمد

 :ديده بى اعتنايى نگريست و به فرستادگان گفت 
 اين ھدايا را به صاحبانش برگردانید زيرا خداوند چندان نعمت فراوان و گنجھا به من داده ھرگز با مال دنیا 

ن تطمیع و رام نمى شوم اما بدانید ما بزودى با لشكرى بسوى شما خواھیم آمد كه توان جنگى را با آ
 ملكه سبا با فراست كردندفرستادگان بلقیس برگشتند ھمه ماجرا را به وى بازگو . نخواھید داشت 

دريافت ناچار بايد تسلیم فرمان سلیمان كه ھمان فرمان حق و توحید و يگانه پرستى است گردد و براى 
ھى از بزرگان و حفظ لشكر و كشور خود ھیچ راھى جز پیوستن به امت سلیمان ندارد بدين جھت با گرو

خردمندان قوم خود بسوى شام رھسپار شدند وقتیكه سلیمان از حركت ملكه سبا آگاھى يافت به 
 :حاضران گفت 

يكى از ( كدام يك از شما مى تواند تخت ملكه سبا را پیش از ورودش نزد من حاضر كند؟ عفريتى از جن - 
 :گفت ) گردنكشان جنیان 

 از جاى خود برخیزى نزد تو مى آورم من تخت او را پیش از آنكه - 
 : سلیمان گفت 

 :آصف ابن برخیا گفت .  من مى خواھم كار از اين زودتر انجام گیرد- 
سلیمان با اين پیشنھاد موافقت كرد .  من تخت او را قبل از آنكه چشم بر ھم زنى نزد تو خواھم آورد- 

 . بى درنگ به ستايش و شكر خدا پرداخت لحظه چندانى نگذشت تخت بلقیس را در نزد خود حاضر ديد،
 سلیمان براى اينكه توان عقل ملكه سبا را بیازمايد و زمینه اى براى ايمان او به خدا فراھم سازد دستور 

ھنگامى كه بلقیس وارد شد از او بپرسند، آيا اين تخت او است يا نه . داد در آن تخت تغییراتى انجام دھند
 .؟ ببینید چه جواب مى دھد

 : وقتى كه ملكه سبا به بارگاه سلیمان وارد شد كسى اشاره به تخت كرد و گفت 
  آيا تخت شما اين گونه است ؟- 

زيرا تخت را در سرزمین سبا .  بلقیس به تخت نگاه كرد نخست باور نكرد كه آن ، تخت خود او است 
 :گذاشته بود، ولى چون دقت كرد نشانه ھايى در آن ديد، با تعجب گفت 

 ! گويا اين ھمان تخت من است - 
 بلقیس متوجه شد كه تخت خود اوست و از طريق غیر عادى جلوتر از او به آنجا آورده شده ، لذا تسلیم 

به آيین سلیمان پیوست و به نقل مشھور با سلیمان ازدواج . حق شد و آيین حضرت سلیمان را پذيرفت 
  كوشیدندكرد و ھر دو در ارشاد مردم به سوى يكتاپرستى

 
  
 

 :ی مثنوشرح
 

  به بعد563 تی چھارم، بدفتر
 
 

   ھديه فرستادن بلقیس از شھر سبا سوى سلیمان علیه السلامى  قصه
 
  
 

  ست ست            بار آنھا جمله خشت زر بده  ى بلقیس چل استر بده               ھديه
 

 ش آن را جمله زر پخته ديد             چون به صحراى سلیمانى رسید             فر
 

              بر سر زر تا چھل منزل براند                   تا كه زر را در نظر آبى نماند
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               بارھا گفتند زر را وابريم                         سوى مخزن ما چه بیگار اندريم
 

   به ھديه بردن آن جا ابلھى استاى كش خاك زر ده دھى است      زر               عرصه
 

               اى ببرده عقل ھديه تا اله                     عقل آن جا كمتر است از خاك راه
 

              چون كساد ھديه آن جا شد پديد           شرمساريشان ھمى واپس كشید
 

    چیست بر ما بنده فرمانیم ما             باز گفتند ار كساد و گر روا                  
 

               گر زر و گر خاك ما را بردنى است           امر فرمانده بجا آوردنى است
 

              گر بفرمايند كه واپس بريد                      ھم به فرمان تحفه را باز آوريد
 

 ز شما من كى طلب كردم ثريدش آمد چون سلیمان آن بديد        ك               خنده
 

 گويم مرا ھديه دھید                بلكه گفتم لايق ھديه شويد               من نمى
... 
 
 

  ھا كه آورده بودند سوى بلقیس و دعوت   گردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را با آن ھديهباز
  كردن بلقیس را به ايمان و ترك آفتاب پرستى

 
  
 
              باز گرديد اى رسولان خجل               زر شما را دل به من آريد دل 
 

              اين زر من بر سر آن زر نھید             كورى تن فرج استر را دھید
 

  ى زر است       زر عاشق روى زرد اصفر است              فرج استر لايق حلقه
 

  اوند است آن               كز نظر انداز خورشید است كان             كه نظرگاه خد
 

               كو نظرگاه شعاع آفتاب                   كو نظرگاه خداوند لباب
 

              از گرفت من ز جان اسپر كنید          گر چه اكنون ھم گرفتار منید
 

 ى دام است او      پر گشاده بستهى دانه بر بام است او                   مرغ فتنه
 

               چون به دانه داد او دل را به جان       ناگرفته مر و را بگرفته دان
 

 زند كند            آن گره دان كاو به پا بر مى              آن نظرھا كه به دانه مى
 

 دم ز تو صبر و مقردز دزدى نظر           من ھمى              دانه گويد گر تو مى
 

  ام ام        پس بدانى كز تو من غافل نى            چون كشیدت آن نظر اندر پى
 

.... 
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 دارى كردن و نواختن سلیمان علیه السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ايشان و عذر دل
  قبول ناكردن ھديه شرح كردن با ايشان

 
  
 

  فرستمتان رسول     رد من بھتر شما را از قبول  ن مى             اى رسولا
 

               پیش بلقیس آن چه ديديد از عجب   باز گويید از بیابان ذھب
 

  ايم ايم            ما زر از زر آفرين آورده              تا بداند كه به زر طامع نه
 

  ه سر زر گردد و در ثمین             آن كه گر خواھد ھمه خاك زمین      سر ب
 

  گین              حق براى آن كند اى زر گزين           روز محشر اين زمین را نقره
 

               فارغیم از زر كه ما بس پر فنیم        خاكیان را سر به سر زرين كنیم
 

  كنیم  ى        ما شما را كیمیاگر مكنیم  یى زر م               از شما كى كديه
 

....... 
 

   سلیمان علیه السلام مر رسولان را بر تعجیل ھجرت بلقیس بھر ايمانتحريض
 

…             ... 
 

              پس سلیمان گفت اى پیكان رويد     سوى بلقیس و بدين دين بگرويد
 

  سلام             پس بگويیدش بیا اينجا تمام           زود كه ان اللَّه يدعو بال
 

               ھین بیا اى طالب دولت شتاب        كه فتوح است اين زمان و فتح باب
 

              اى كه تو طالب نه اى تو ھم بیا      تا طلب يابى ازين يار وفا
 
 

..... 
 

              ھین بیا كه من رسولم دعوتى       چون اجل شھوت كشم نه شھوتى
 

  بود شھوت امیر شھوتم              نه اسیر شھوت روى بتم             ور 
 

 ى انبیا ست اصل اصل ما    چون خلیل حق و جمله               بت شكن بوده
 

...... 
 

              خیز بلقیسا چو ادھم شاھوار         دود از اين ملك دو سه روزه بر آر
 

    غلغلى افتاد در بلقیس و خلق           چون رسید اندر سبا اين نور شرق 
             روحھاى مرده جمله پر زدند             مردگان از گور تن سر بر زدند

  رسد از آسمان  دادند ھان          نك ندايى مى              يك دگر را مژده مى
 ند سبزگرد  گردند گبز          شاخ و برگ دل ھمى              ز ان ندا دينھا ھمى
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             از سلیمان آن نفس چون نفخ صور   مردگان را وارھانید از قبور
              مر ترا بادا سعادت بعد از اين           اين گذشت اللَّه اعلم بالیقین

 
 

 .........             
 
 

 زار  هوار            چون صبا آمد به سوى لال             قصه گويم از سبا مشتاق
.........              

   
 

  ستت سبق ست حق   لحن ھر مرغى بداده            چون به مرغانت فرستاده
 

              مرغ جبرى را زبان جبر گو                مرغ پر اشكسته را از صبر گو
 

  اف             مرغ صابر را تو خوش دار و معاف      مرغ عنقا را بخوان اوصاف ق
 

              مر كبوتر را حذر فرما ز باز                باز را از حلم گو و احتراز
 

 كنش با نور جفت و آشنا  نوا     مى              و آن خفاشى را كه ماند او بى
 

               كبك جنگى را بیاموزان تو صلح        مر خروسان را نما اشراط صبح
 

  رو ز ھدھد تا عقاب      ره نما و االله اعلم بالصواب  نان مى             ھمچ
 
  
 

 بلقیس از ملك و مست شدن او از شوق ايمان و التفات ھمت او از ھمه ملك منقطع شدن وقت آزادشدن
  ھجرت الا از تخت

 
              چون سلیمان سوى مرغان سبا         يك صفیرى كرد بست آن جمله را

 
 جان و پر         يا چو ماھى گنگ بود از اصل و كر  جز مگر مرغى كه بد بى            

 
              نى غلط گفتم كه كر گر سر نھد          پیش وحى كبريا سمعش دھد

 
              چون كه بلقیس از دل و جان عزم كرد   بر زمان رفته ھم افسوس خورد

 
  ن چنان            كه بترك نام و ننگ آن عاشقان             ترك مال و ملك كرد او آ

 
              آن غلامان و كنیزان بناز                     پیش چشمش ھمچو پوسیده پیاز

 
 نمود            باغھا و قصرھا و آب رود                      پیش چشم از عشق گلخن مى

 
       زشت گرداند لطیفان را به چشم             عشق در ھنگام استیلا و خشم  

 
              ھر زمرد را نمايد گندنا                      غیرت عشق اين بود معنى لا

 
               لا اله الا ھو اين است اى پناه            كه نمايد مه ترا ديگ سیاه
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  دريغش نامد الا جز كه تخت               ھیچ مال و ھیچ مخزن ھیچ رخت      مى
 

              پس سلیمان از دلش آگاه شد          كز دل او تا دل او راه شد
 

................              
 

  ت خويش             ديد از دورش كه آن تسلیم كیش                 تلخش آمد فرقت آن تخ
 

              گر بگويم آن سبب گردد دراز                       كه چرا بودش به تخت آن عشق و ساز
 

  حسى است        نیست جنس كاتب او را مونسى است              گر چه اين كلك قلم خود بى
 

  ن مونس جاناورىجا ورى                        ھست بى              ھمچنین ھر آلت پیشه
 

               اين سبب را من معین گفتمى                    گر نبودى چشم فھمت را نمى
 

................  
 
  

 فزود            نقل كردن تخت را امكان نبود              از بزرگى تخت كز حد مى
 

 وصال بدن با ھمدگر             خرده كارى بود و تفريقش خطر          ھمچو ا
 

              پس سلیمان گفت گر چه فى الاخیر    سرد خواھد شد بر او تاج و سرير
 

               چون ز وحدت جان برون آرد سرى       جسم را با فر او نبود فرى
 

              چون بر آيد گوھر از قعر بحار              بنگرى اندر كف و خاشاك خوار
 

          سر بر آرد آفتاب با شرر                    دم عقرب را كه سازد مستقر    
 

               لیك خود با اين ھمه بر نقد حال        جست بايد تخت او را انتقال
 

              تا نگردد خسته ھنگام لقا                 كودكانه حاجتش گردد روا
 

 ھل و او را بس عزيز    تا بود بر خوان حوران ديو نیز             ھست بر ما س
 

              عبرت جانش شود آن تخت ناز          ھمچو دلق و چارقى پیش اياز
 

              تا بداند در چه بود آن مبتلا                از كجاھا در رسید او تا كجا
….. 
 

 بلقیس از سبا كردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت چاره
 
  

               گفت عفريتى كه تختش را به فن          حاضر آرم تا تو زين مجلس شدن
 

               گفت آصف من به اسم اعظمش           حاضر آرم پیش تو در يك دمش
 

              گر چه عفريت اوستاد سحر بود             لیك آن از نفخ آصف رو نمود



 18 

 
         حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان            لیك ز آصف نز فن عفريتیان      

 
  ستم ز رب العالمین              گفت حمد اللَّه بر اين و صد چنین          كه بديده

 
               پس نظر كرد آن سلیمان سوى تخت     گفت آرى گول گیرى اى درخت

 
 نھند نگ نقش كند       اى بسا گولان كه سرھا مى             پیش چوب و پیش س

 
 خبر            ديده از جان جنبشى و اندك اثر              ساجد و مسجود از جان بى

 
               ديده در وقتى كه شد حیران و دنگ        كه سخن گفت و اشارت كرد سنگ

 
     شیر سنگین را شقى شیرى شناخت             نرد خدمت چون به ناموضع بباخت       

 
              از كرم شیر حقیقى كرد جود                 استخوانى سوى سگ انداخت زود

 
               گفت گر چه نیست آن سگ بر قوام       لیك ما را استخوان لطفى است عام

 
  
 

------- 
 
 

 : غزلشرح
 

 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل
 
 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری احظهل

 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد
 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شی ا

 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش
 

  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو

   
 
 
 

 : و ھفتمستی جلسه صد و ب
 
 

 : جلسهنیبرنامهٔ ا
 )ملکهء سبا(سی و بلقمانی داستان سلادامهٔ

 
 به ادامهٔ داستان 127در جلسهٔ .  گشتری از داستان خوانده شد و شرح و تفسیمیسهٔ قبل ن جلدر
 .میپرداز یم
  
 :سی و بلقمانی ادامهٔ داستان  سلاتیاب
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 ... چھارم دفتر

 
 زار  وار            چون صبا آمد به سوى لاله         قصه گويم از سبا مشتاق

.........              
   
 

  ستت سبق ست حق   لحن ھر مرغى بداده       چون به مرغانت فرستاده     
 

              مرغ جبرى را زبان جبر گو                مرغ پر اشكسته را از صبر گو
 

               مرغ صابر را تو خوش دار و معاف      مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف
 

 ز باز                باز را از حلم گو و احتراز             مر كبوتر را حذر فرما 
 

 كنش با نور جفت و آشنا  نوا     مى              و آن خفاشى را كه ماند او بى
 

               كبك جنگى را بیاموزان تو صلح        مر خروسان را نما اشراط صبح
 

   االله اعلم بالصوابرو ز ھدھد تا عقاب      ره نما و               ھمچنان مى
  
 

آزادشدن بلقیس از ملك و مست شدن او از شوق ايمان و التفات ھمت او از ھمه ملك منقطع شدن وقت 
  ھجرت الا از تخت

 
 

              چون سلیمان سوى مرغان سبا         يك صفیرى كرد بست آن جمله را
 

 يا چو ماھى گنگ بود از اصل و كرجان و پر                       جز مگر مرغى كه بد بى
 

              نى غلط گفتم كه كر گر سر نھد          پیش وحى كبريا سمعش دھد
 

              چون كه بلقیس از دل و جان عزم كرد   بر زمان رفته ھم افسوس خورد
 

  عاشقان             ترك مال و ملك كرد او آن چنان            كه بترك نام و ننگ آن 
 

              آن غلامان و كنیزان بناز                     پیش چشمش ھمچو پوسیده پیاز
 

 نمود            باغھا و قصرھا و آب رود                      پیش چشم از عشق گلخن مى
 

               عشق در ھنگام استیلا و خشم       زشت گرداند لطیفان را به چشم
 

          ھر زمرد را نمايد گندنا                      غیرت عشق اين بود معنى لا    
 

               لا اله الا ھو اين است اى پناه            كه نمايد مه ترا ديگ سیاه
 
  
 

  دريغش نامد الا جز كه تخت               ھیچ مال و ھیچ مخزن ھیچ رخت      مى
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 لیمان از دلش آگاه شد          كز دل او تا دل او راه شد             پس س
 
  
 

................              
 
  
 

               ديد از دورش كه آن تسلیم كیش                 تلخش آمد فرقت آن تخت خويش
 

 ت آن عشق و ساز             گر بگويم آن سبب گردد دراز                       كه چرا بودش به تخ
 

  حسى است        نیست جنس كاتب او را مونسى است              گر چه اين كلك قلم خود بى
 

  جان مونس جاناورى ورى                        ھست بى              ھمچنین ھر آلت پیشه
 

  فھمت را نمى             اين سبب را من معین گفتمى                    گر نبودى چشم 
 

................  
 

 فزود            نقل كردن تخت را امكان نبود               از بزرگى تخت كز حد مى
 

              خرده كارى بود و تفريقش خطر          ھمچو اوصال بدن با ھمدگر
 

 و سرير             پس سلیمان گفت گر چه فى الاخیر    سرد خواھد شد بر او تاج 
 

               چون ز وحدت جان برون آرد سرى       جسم را با فر او نبود فرى
 

              چون بر آيد گوھر از قعر بحار              بنگرى اندر كف و خاشاك خوار
 

              سر بر آرد آفتاب با شرر                    دم عقرب را كه سازد مستقر
 

    لیك خود با اين ھمه بر نقد حال        جست بايد تخت او را انتقال           
 

              تا نگردد خسته ھنگام لقا                 كودكانه حاجتش گردد روا
 

              ھست بر ما سھل و او را بس عزيز    تا بود بر خوان حوران ديو نیز
 

 ز          ھمچو دلق و چارقى پیش اياز             عبرت جانش شود آن تخت نا
 

              تا بداند در چه بود آن مبتلا                از كجاھا در رسید او تا كجا
 
….. 
 

  كردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سباچاره
 
 

  س شدن             گفت عفريتى كه تختش را به فن          حاضر آرم تا تو زين مجل
 

               گفت آصف من به اسم اعظمش           حاضر آرم پیش تو در يك دمش
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              گر چه عفريت اوستاد سحر بود             لیك آن از نفخ آصف رو نمود

 
               حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان            لیك ز آصف نز فن عفريتیان

 
  ستم ز رب العالمین  حمد اللَّه بر اين و صد چنین          كه بديده             گفت

 
               پس نظر كرد آن سلیمان سوى تخت     گفت آرى گول گیرى اى درخت

 
 نھند              پیش چوب و پیش سنگ نقش كند       اى بسا گولان كه سرھا مى

 
           ديده از جان جنبشى و اندك اثرخبر                ساجد و مسجود از جان بى

 
               ديده در وقتى كه شد حیران و دنگ        كه سخن گفت و اشارت كرد سنگ

 
               نرد خدمت چون به ناموضع بباخت          شیر سنگین را شقى شیرى شناخت

 
 ستخوانى سوى سگ انداخت زود             از كرم شیر حقیقى كرد جود                 ا

 
               گفت گر چه نیست آن سگ بر قوام       لیك ما را استخوان لطفى است عام

 
 

 : غزلشرح
 
 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل 
 
 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه 

 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی تلخ شد در فراق لب چون شکر او
 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شی ا

 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش
 

 ست ذره اویکی دی که خورشزی                          شمس تبر
 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو

 
 
 

  
 : و ھشتمستی جلسه صد و ب

 
 3721 تیدفتر اول، ب

 
 از ری شمشی علنیرالمؤمنی کرم االله وجھه و انداختن امی علنیرالمؤمنی امی انداختن خصم در روخدو

 دست
 
  
  حق را دان مطھر از دغلریش آموز اخلاص عمل                           ی علاز
 
  بر آورد و شتافتیری                      زود شمشافتی دست ی غزا بر پھلواندر
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 ی و ھر ولی                        افتخار ھر نبی علی خدو انداخت بر رواو
 
 گاه  او در سجدهشی ماه                    سجده آرد پی که روی خدو زد بر رخآن
 
 ی                کرد او اندر غزااش کاھلی آن علریان انداخت شمش زمدر
 

 محل ی عمل                   وز نمودن عفو و رحمت بنی آن مبارز زرانی حگشت
 

 ی مرا بگذاشتی                       از چه افکندی افراشتزی تغی بر من تگفت
 
  تو سست در اشکار منی   تا شد من                   کاری بھتر از پیدی چه دآن
 
  نمود و باز جستی خشمت نشست        تا چنان برقنی که چنیدی چه دآن
 
 دی آمد پدیا                 در دل و جان شعلهدی که مرا زان عکس دیدی چه دآن
 
  جانمیدی برتر از کون و مکان                   که به از جان بود و بخشیدی چه دآن
 

... 
 
 یا دهی واگو از آنچ دیا                  شمهیا دهی که جمله عقل و دی علیا

 
  حلمت جان ما را چاک کرد                     آب علمت خاک ما را پاک کردغیت
 

  کشتن کار اوستری شمشی اسرار ھوست                   زانک بنی دانم که ابازگو
 

  رابحهیھا هی ھدنی              واھب ا جارحه            ی آلت و بی بصانع
 

  چشاند ھوش را                  که خبر نبود دو چشم و گوش رای ھزاران مصد
 

  زمان از کردگارنی ایدیشکار                    تا چه د  باز عرش خوشی گو اباز
 

  حاضران بر دوختهی آموخته                       چشمھابی تو ادراک غچشم
 
  جھانندیب ی مکی تاریکی                    وان انی عندیب ی ھمی ماھیکی آن
 

  موضع نعمکی سه کس بنشسته نی بھم                    اندیب ی سه ماه میکی وان
 

 زی و از من در گرزانی            در تو آوزی ھر سه باز و گوش ھر سه تچشم
 

 ستیوسفی بر تو نقش گرگ و بر من     ستی عجب لطف خفنی است انی سحر ع
 

  پس سوء القضا حسن القضای                          ای مرتضی علی بگشا اراز
 

... 
 

 شتافت ی از آن پس مرانی ھر وی                     سوافتی گنج رانی ناگه به وی غافل
 
  دگریشی درو زیی گھر جوی تو گھر                          کیابی نیشی ز دروتا



 23 

 
 شی خویھاینی                   نگذرد ز اشکاف بشی خوی گر ظن دود با پاسالھا

 
 ! بگو؟ینیب ی مچی ھینی بری بو                           غبی از غدتی ناینی تا بب

 
  
 

 ی از دست چون انداختری شمشی مظفر شدی بر چون منی کرم االله وجھه کی کردن آن کافر از علسؤال
 
  
 

 نی                          تا بجنبد جان بتن در چون جننی المؤمنری امای فرما گفت
 

  باز پر افروخته                               با شه و با ساعدش آموختهی ابازگو
 

 اشکن بخود نه با سپاه  سپاهی شاه                          اری باز عنقاگی گو اباز
 
  ستی                 اژدھا را دست دادن راه کستی رحمت ز چنی ا محل قھردر
 
 

  از دست چه بوده است در آن حالتری سبب افکندن شمشی کنیرالمؤمنی گفتن امجواب
 
 

  حقم نه مامور تنمی                   بندهزنم ی حق می از پغی من تگفت
 

  من باشد گوانی من بر د ھوا                         فعلری شستمی حقم نریش
 
  وان زننده آفتابغمی در حراب                         من چو تتمی اذ رمتی رمما
 

  حق را من عدم انگاشتمری خود را من ز ره برداشتم                     غرخت
 

  او را حجابستمی کدخداام آفتاب                           حاجبم من نام یا هیسا
 

  وصال                      زنده گردانم نه کشته در قتالی پر گھرھاغمیو ت چمن
 

  مراغی برد می مرا                           باد از جا کغی نپوشد گوھر تخون
 

  تند باددی در ربای کوھم ز حلم و صبر و داد                   کوه را کمی نکه
 

 ست ی           زانک باد ناموافق خود بس     ست ی رود از جا خسی از بادآنک
 

  خشم و باد شھوت باد آز                       برد او را که نبود اھل نمازباد
 

  اوست                  ور شوم چون کاه بادم باد اوستادی من بنی و ھستکوھم
 

  منلیرخ جز عشق احد سستی من                         نلی به باد او نجنبد مجز
 

  لگامریام ز  بر شاھان شه و ما را غلام                خشم را ھم بستهخشم
 
 ست                 خشم حق بر من چو رحمت آمدست  حلمم گردن خشمم زدهغیت
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  نورم گرچه سقفم شد خراب                روضه گشتم گرچه ھستم بوترابغرق

 
... 
 

  نھان کردن سزادمی را دغی                   ت خدا    ری غانی در آمد در مچون
 
  کام مندی نام من                                تا که ابغض الله آدی احب الله آتا
 
  بود مندی جود من                           تا که امسک الله آدی که اعطا الله آتا
 

  من آن کسمیام ن له الله من الله عطا الله و بس                          جمبخل
 

  ستی ندی و گمان جز دلیی تخستی                      نستی ندی تقلکنم ی الله موانچ
 
 ام  بر دامن حق بستهنیام                         آست  رستهی اجتھاد و از تحرز
 
  مدارنمیب ی ھمگردم ی مطار                       ور ھمنمیب ی ھمپرم ی ھمگر
 
 شوای پشمی پدی بدانم تا کجا                          ماھم و خورشی کشم باررو
 
 ستی نی اندر جویی             بحر را گنجاستی نی با خلق گفتن رونی ازشیب
 

  بود کار رسولنی نبود ابی عقول                  عی  به اندازهمیگو ی مپست
 

  بندگان نه ارزد دو جوی         که گواھ حر شنو             ی از غرض حرم گواھ
 

 : غزلشرح
 
 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل 
 

 دی کنزی قصه آن غمزه خون ری             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه
 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامی در فراق لب چون شکر او تلخ شد

 دی کنزی شبخوهی مه او روز شود          گر چو مه در طلبش ش بسا شب که ز نوری ا
 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگری وقت شمش

 
  ذره اوستیکی دی که خورشزی                          شمس تبر

 دی کنزی و پرھدشیی                           ذره را شمس مگو
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  : از مولانایچھار رباع
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 : و نھمستی جلسه صد و ب
 

74 تی بباچه،یدفتر  دوم، د  
 

 
  چون خلیل آمد خیال يار من                   صورتش بت معنى او بت شكن         

 
 شكر يزدان را كه چون شد او پديد            در خیالش جان خیال خود بديد         

 
  شكیفت  فريفت               خاك بر وى كاو ز خاكت مى  اك درگاھت دلم را مىخ         

 
 گفتم ار خوبم پذيرم اين از او                  ور نه خود خنديد بر من زشت رو         

 
  چاره آن باشد كه خود را بنگرم               ور نه او خندد مرا من كى خرم         

 
  ل است و محب للجمال               كى جوان نو گزيند پیر زالاو جمی         

 
  خوب خوبى را كند جذب اين بدان            طیبات و طیبین بر وى بخوان         

 
 در جھان ھر چیز چیزى جذب كرد            گرم گرمى را كشید و سرد سرد         

 
       باقیان از باقیان ھم سر خوشندكشند         قسم باطل باطلان را مى         

 
اند  اند                    نوريان مر نوريان را طالب  ناريان مر ناريان را جاذب           

 
ستی     چشم را از نور روزن صبر نستی ترا جان کندنیچشم چون بست                    

 
  م از نور روزن كى شكفتچشم چون بستى ترا تاسه گرفت          نور چش         

 
ى تو جذب نور چشم بود               تا بپیوندد به نور روز زود  تاسه           

 
 چشم باز ار تاسه گیرد مر ترا                دان كه چشم دل ببستى بر گشا         

 
  قیاس جويد ضیاى بى  آن تقاضاى دو چشم دل شناس            كاو ھمى         

 
  ثبات                 تاسه آوردت گشادى چشمھات چون فراق آن دو نور بى         

 
آرد مر آن را پاس دار  پس فراق آن دو نور پايدار                     تاسه مى           

 
  ام و يا بد پیكرم خواند مرا من بنگرم                لايق جذب  او چو مى         

 
طیفى زشت را در پى كند               تسخرى باشد كه او بر وى كندگر ل           

 
  كى ببینم روى خود را اى عجب             تا چه رنگم ھمچو روزم يا چو شب         

 
  ننمود نقشم از كسى  جستم بسى       ھیچ مى نقش جان خويش مى         
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         تا بداند ھر كسى كاو چیست و كیستگفتم آخر آينه از بھر چیست                   
 

   بھاستیى سیماى جان سنگ  ى آھن براى پوستھاست                آينه  آينه         
 

ى جان نیست الا روى يار                روى آن يارى كه باشد ز آن ديار  آينه           
 

رو به دريا كار برنايد به جوى كلى بجو                 گفتم اى دل آينه           
 

 زين طلب بنده به كوى تو رسید             درد مريم را به خرما بن كشید         
 

ى تو چون دلم را ديده شد             اين دل ناديده غرق ديده شد  ديده           
 

قش تو بود ننهی اندر آدمی برآوردم ز دود                        دی کلنهیآ           
 

ى كلى ترا ديدم ابد                       ديدم اندر چشم تو من نقش خود  آينه           
 

  گفتم آخر خويش را من يافتم               در دو چشمش راه روشن يافتم         
 

  گفت وھمم كان خیال تست ھان          ذات خود را از خیال خود بدان         
 

 نقش من از چشم تو آواز داد                كه منم تو تو منى در اتحاد         
 

  زوال               از حقايق راه كى يابد خیال  كاندر اين چشم منیر بى         
 

 در دو چشم غیر من تو نقش خود         گر ببینى آن خیالى دان و رد         
 

چشد  كشد    باده از تصوير شیطان مى  ى نیستى در مى  ز آن كه سرمه           
 

  ى خیال است و عدم     نیستھا را ھست بیند لاجرم  چشمشان خانه         
 

  ى خیال  ى ھستى است نه خانه  چشم من چون سرمه ديد از ذو الجلال   خانه         
 

  يشمتا يكى مو باشد از تو پیش چشم         در خیالت گوھرى باشد چو          
 

 يشم را آن گه شناسى از گھر              كز خیال خود كنى كلى عبر         
 

 يك حكايت بشنو اى گوھر شناس         تا بدانى تو عیان را از قیاس         
 
  

  غزلشرح
  

 :یزی شمس تبروانی از د807 شماره غزل
 

 دی کنزیآن غمزه خون ر قصه ی             لحظه ادی کنزی قصه کنان قصه تبری الحظه
 دی کنزی شکررانهی خدای           زان شکرھامیدر فراق لب چون شکر او تلخ شد 
 دی کنزی شبخوهی بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شیا 
 دی کنزی که آممی نخواھدی           صرف آردیری بود واسطه ھا برگریوقت شمش 
 

  ذره اوستیکی دیخورش که زیشمس تبر
 دی کنزی و پرھدشییذره را شمس مگو
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 :ام جلسه صد و سی
 

  : جلسه، به نثرنیخلاصهٔ داستان ا
 

نظر . دی ما ارسال کنی صفحه برانیی فرم پاقی نظر و برداشت خود را از طرل،ی در صورت تمار،ی از خواندن داستان زپس
  . خوانده خواھد شدنیشما در جلسهٔ آنلا

 
 ی در خست و امساك حتیكی افتد كه از دو ثروتمند كه ھر دو صاحب مال و مكنت فراوان ھستند یلبا اتفاق م   غا

 را چنان جود یگری دی دھد ولی مال و ثروت ملی كند و بالمال جان بر سر تحصی و عائله اش رحم نمشیبه جان خو
 را ی و اگر تشنه اردی گی نمیزی را به چییا طاتمح«: كوب نی زرنی است كه به قول استاد دكتر عبدالحسییو سخا

 ».دی آی نمیزی ھمه در چشم ھمتش به چنی بخشد ایدی را خورشی و ذره اییایدر
 از باب طنز و دی آانی دو عنصر كه در دو قطب مخالف قرار دارند در منی اسهی و مقااسی قی اگر پای مواردنی    در چن

 كجا و آن نیا «انهی به اصطلاح عامایو «  حسن تا آن حسن صد گز رسننیز« : ندی گوی زنند و می میشخندی نهیكنا
 ».كجا

 دی مثل سائر نبانی كنند و ای استعمال مهی قافتی دو كلمه حسن را از باب رعاانهی ضرب المثل عامنی    ظاھراً در ا
 .  بردمین پ به ھمت مولانا در آرای اخی شود ولیی جوی و اساس داشته باشد تا به دنبال آن پشهیر

 كه در اواخر عھد سلطان ی داشت به نام حسن عمادالملك ساوه ای و مصاحبمی    سلطان محمد خوارزمشاه ند
 . و مقربان خاصش بوده استرانیمحمد از وز

 یری وزسندگان،ی و بزرگداشت شاعران و نولی و تجلازمندانی نازی و تحقق نیمردی و پای    عمادالملك در شفاعت گر
 جلوس سلطان كه بزرگان و خاصان دربار را ی از روزھایكیدر .  بوده استیكنامی نی هی سلطان مای و براشید انكین

 مناسب در ھاتی غرا با اشارات و استعارات و تشبی ادهیص به حضور آمد و قی با استجاره قبلی بود شاعررفتهیپذ
 مقدار صله را از نی حسن عمادالملك ارشیز ود،ی فرمای صله منارشیچون سلطان ھزار د.  خواندیمدح سلطان م

چون .  كندی از خزانه سلطان حاصل مناری شاعر ده ھزار دی دھد و برایجانب سلطان اندك و نادر برخورد نشان م
 است كه حسن نام یری وزندی گویم»  عطا را سبب شده است؟نیكدام كس از اركان حضرت ا«: پرسد یشاعر م

 .دارد
 سابق ھزار وهی دارد سلطان ھمچنان به شی وا می و افلاس شاعر را دوباره به مدحت گر بعد كه فقری    چند

 روزگار، او ھم نامش ی سلطان از قضادی جدری رفته و وزای سابق از دار دنری اما متاسفانه وزدی فرمای صله منارشید
 و لعل كه در تی و لری و با تاخدی آی مانع می بخشال مقدار منیحسن بوده است كه برخلاف آن حسن سلطان را از ا

 ی عشر آن راضیتی از عشر آن و به روای ربعافتی و وام دار را اضطرارا به درچارهی ورزد شاعر بی حواله مال میادا
 حسن تا حسن نی كه بابدی ی ھم حسن نام دارد در مدی جدری وزنی شود كه ای شاعر متوجه می وقتنجایا.  كندیم

 » حسن تا آن حسن صد گز رسننیز «گریه اصطلاح د بای است و اری بسوتتفا
 میدی خواھد بود، ھمچنان كه دیی رسواهی و سلطنتش مای ویِ بد گوش دارد تا ابد براری    و آنجا كه سلطان به وز

 بلاد و امصار و كشتار مردم یرانی جان و مال و خانمانش را بر باد داد و مغولان خونخوار را به ویملك و مملكت و حت
 . واداشترانی گناه ایب

   com.aariaboom.www://http      ابومیآر  تی برگرفته از سا
 

  به بعد1113 تی چھارم، بدفتر
 
 او داند و ی کیی خدا جھت حکمتھای و وحمی را به تعلی مسجد اقصالسلام هی علمانی عمارت کردن سلی هیبق

  آشکارای و آدمی و پروی و دکهیمعاونت ملا
 
  آمد در نمازسی بساز                  لشکر بلقی مسجد اقصمانی سلیا

 
  آن مسجد نھاد                      جن و انس آمد بدن در کار دادادی او بنچونک

 
  رونقھا فزودوستهی حرص بود                          زان چنان پی بای انبی بناآن
 
  نبود مسجد اقصاش نامکی بسا مسجد بر آورده کرام                       لیا

 
  بودمی فزود                      آن ز اخلاصات ابراھی عزی را که ھر دمکعبه
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 ستی در بناش حرص و جنگ نکی            لستی آن مسجد خاک و سنگ نفضل

 
  کسب وخان و مانی مساجدشان نی  ن                     گرانی کتبشان مثل کتب دنه
 
  و نه مقالاسی ادبشان نه غضبشان نه نکال                   نه نعاس و نه قنه
 

  دگری از پرری دگر                       مرغ جانشان طای فریکی را شانیکی ھر
 

  افعال ما افعالشانی  لرزد ز ذکر حالشان                       قبلهی ھمدل
 

  شدستنی جانشان سحرگه بشب می بدست                  ننی زرھا ضهی را بمرغشان
 

  قومیگو  قوم              نقص گفتم گشته ناقصیکوی من به جان نمی چه گوھر
 

  باز آمد والسلاممانی کرام                     که سلی ادی بسازی اقصمسجد
 
            جمله را املاک در چنبر کشند سر کشند        انی و پروانی دنی ازور
 
  بر سر چو برقدشی آانهی دم کژ رود از مکر و زرق                    تازکی وید
 

  تووانی ای تو                  سنگ برند از پوانی شو که تا دمانی سلچون
 

 وی و دی            تا ترا فرمان برد جنوی و روسواس ی باش بمانی سلچون
 
  را خاتم شکاروی دلست و ھوش دار                   تا نگردد دنی تو ااتمخ
 

  با خاتم حذر کن والسلاموی کند بر تو مدام                     دیمانی سلپس
 
 ستی کنیمانی                  در سر و سرت سلستی دلا منسوخ نیمانی سلآن
 
  تندی ھر جولاھه اطلس ککی     ل کند                  یمانی سلی ھم وقتوید
 

 کی نستی ھر دوشان فرقانی                   در مکی جنباند چو دست او ولدست
 
 

  بوالحسن نامری شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزی قصه
 
  

  خلعت و اکرام و جاهدی شاه                    بر امشی پی آورد شعریشاعر
 

 دش ھزار                       از زر سرخ و کرامات و نثار مکرم بود فرموشاه
 

  وا ده تا رودهی اندک بود                   ده ھزارش ھدنی گفت کرشی وزپس
 
  که بگفتم اندکستی چنو شاعر نس از تو بحردست                  ده ھزاراز
 

 عشر خرمن از کفه گفت آن شاه را و فلسفه                      تا برآمد فقه
 
  شکر و ثنا گشت آن سرشی  ھزارش داد و خلعت درخورش                  خانهده
 

  نمودی من کتی بود              شاه را اھلی کی سعنی تفحص کرد کپس
 

 ری                      آن حسن نام و حسن خلق و ضمری وزنیالد  بگفتندش فلانپس
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  خانه رفت بازی                         بر نبشت و سو درازی شعریکی او ی ثنادر
 
  شاهی و خلعتھاکرد ی شاه                   مدح شه می و لب ھمان نعمازبان یب
 
  
 
 نو ھم حسن ری و گفتن وزشی خوی  فرمودن بر قاعدهناری ھمان صله و ھزار ددی آمدن آن شاعر بعد چند سال به امباز

  آن خشنود کنمکی و من او را بده ستی خالنهی و ما را خرجھاست و خزارستی بس سختنی اینام شاه را ک
 
  

  چند بھر رزق و کشت                  شاعر از فقر و عوز محتاج گشتی سالبعد
 

  آزموده بھترستی دو دست                   جست و جوی وقت فقر و تنگگفت
 

          حاجت نو را بدان جانب برم را که آزمودم در کرم               یدرگھ
 

 هی الحوائج ھم لدی فولھونی                         هیبوی االله گفت آن سیمعن
 

 کی                       والتمسناھا وجدناھا لدکی حوائجنا الی الھنا فگفت
 

 د فرانی آن دشی ھزاران عاقل اندر وقت درد                     جمله نالان پصد
 
  تندهی کدی عاجزیلی کند                       بر بخنی ایوی فلی وانهی دچیھ
 
 شی پشیدندی جان کشی                        عاقلان کشی ھزاران بار بیدندی ندگر
 

  پرندگان بر اوجھای  در موجھا                    جملهانی ماھی  جملهبلک
 
 زی زفت و مور و مار نی                  اژدھا     زی اشکار ندری و گرگ و حلیپ
 

  ھم بھاری ھم دابندی زو هی خاک و باد و آب و ھر شرار                    مابلک
 

  منه صبرا او صلاتنوای زو برآورده برات                             استعیی نبھر
 
  جو مجو در خشک جومیدر  او                        آب ری نه از غدی ازو خواھنیھ
 
  آن شه محسن نھاد ی سوی داد                       روی شاعر از سوداگری دبار
 

  محسن آرد و بنھد گروشی شاعر چه باشد شعر نو                   پی هیھد
 

  با صد عطا و جود و بر                    زر نھاده شاعران را منتظرمحسنان
 
  از صدتنگ شعر             خاصه شاعر کو گھر آرد ز قعر بهی شعرششانیپ
 

 ... 
 
  محتاج زریدارست و قو  رھا کن زانک شاعر بر گذر                     وامنیا

 
  بخشش و احسان پاردی                      بر اماری شھری شاعر شعر سوبرد
 

  اکرام نخستی و بودیم پر از در درست                      بر ای شعرنینازن
 

 اری بد عادت آن شھرنی خود گفتش ھزار                چون چنی ھم بر خوشاه
 
  رفته بودای پر ز جود                        بر براق عز ز دنری بار آن وزنی اکیل
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 سی و خسرحم ی سخت بکنی                             گشته لسی نو رئری مقام او وزبر
 

  بخشش جزانی را نبود ای ما                      شاعرمی شه خرجھا داری اتگف
 

  کنمی مغتنم                    مرد شاعر را خوش و راضی انی به ربع عشر امن
 

  دلاور برده استنی                ده ھزاران زدست شی گفتندش که او از پخلق
 

  چون کندیی گدای        بعد سلطان چون کند             یی شکر کلک خابعد
 

  بفشارم ورا اندر فشار                        تا شود زار و نزار از انتظارگفت
 

 چو گلبرگ از چمن  ھمدی ار خاکش دھم از راه من                      در رباآنگه
 
 نی                 گر تقاضاگر بود ھر آتشنی به من بگذار که استادم درنیا

 
  او مراندی                                  نرم گردد چون ببی گر بپرد تا ثرای ثراز
 

  ماستیکوگوی شادش کن که نکی سلطانش برو فرمان تراست                 لگفت
 

 سی بر من نونی                      تو به من بگذار اسیدلی او را و دو صد اومگفت
 

  و آمد بھاری انتظار                    شد زمستان و د فکندش صاحب اندرپس
 

  شدری غم و تدبنی شد                        پس زبون اری اندر انتظارش پشاعر
 

 ی                  تا رھد جانم ترا باشم رھی اگر زر نه که دشنامم دھگفت
 

  از گرو نی جان مسکنیا گو برو                          تا رھد ی کشت بارانتظارم
 

  گرانی شهی از آنش داد ربع عشر آن                        ماند شاعر اندر اندبعد
 

  خار بودی  اشکفت دستهری که دنی بود                    ااری نقد و چنان بسکانچنان
 

  خدا مزدت دھادای بگفتندش که آن دستور راد                   رفت از دنپس
 
  بخشش را خطاافتاد ی آن عطا                  کم ھمشد ی مضاعف زو ھمهک
 
  احسان بمردی زمان او رفت و احسان را ببرد                 او نمرد الحق بلنیا

 
 دی رسشانی                       صاحب سلاخ درودی از ما صاحب راد و رشرفت

 
 زیست  صاحبنی با تو اردی           تا نگ         زی شب گرنجای را و زنی اری بگرو
 
  از جھد ماخبر ی بی امی را                   بستدهی ھدنی ازو التی به صد حما
 
  عواننی ادیی مشفقان               از کجا آمد بگوی کرد و گفت اشانی بارو
 
 م حسنکن                      قوم گفتندش که نامش ھ  جامهری وزنی نام استیچ
 

 نی رب دی اغی آمد دریکی                        چون نی رب نام آن و نام اای گفت
 
  جودخودی و صاحب آری کلک او                 صد وزکی که از ی حسن نامآن
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  جان صد رسنی ادی بافتوان ی حسن            منی زشت اشی حسن کز رنیا
 
           شاه و ملکش را ابد رسوا کند  صاحب چو شه اصغا کند       نی چنبر

  

¯¯¯  
  .ه استمدآ در فايلي جداگانه به بعد کميو سی و  صد متن جلسات 
 : ء اصلي جلسات شرح مثنوي معنوي مولانا صفحه
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